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اقتصاد

شعبده بازی آماری
«بازار ســرمایه ایران نســبت به ۱۲ماه گذشته 
۷۳ درصد بازدهی داشته اســت». خبر تکمیلی 
که اهمیت بیشــتری دارد اما بــه اطلاع خواننده 
نمی رســد، این است که ۳۰ شــرکت برتر در بازار 
سرمایه ایران که ۶۰ درصد ارزش بازار را بر عهده 
دارند، شــرکت های صادرات پتروشــیمی، آهن و 
مس هستند. آنچه خواننده هوشمند باید از خود 
بپرسد، این است که این ۳۰ شرکت چه نقشی در 

اقتصاد ملی ایران دارند؟
سهم بخشودگی و فرار مالیاتی از سود

از  طبــق گزارشــی کــه احســان ســلطانی 
حساب رســی بنگاه های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ 
استخراج کرده است، میانگین پرداخت مالیات ۲۰ 
بنگاه بزرگ معدنی، فلزات اساســی و پتروشیمی 
و نفتــی  از ۷۶ هزار میلیارد تومان ســود خالص 
آنهــا فقط ۶/۷ درصــد (کمتــر از هفت درصد) 
بوده اســت. البته این همه مشکلات شرکت های 
این چنینی در بورس تهران نیســت، زیرا  ۹ شرکت 
پتروشــیمی فقط ۱/۷ درصد ، شش شرکت بزرگ 
فلزات اساســی ۶/۷ درصد و پنج شــرکت بزرگ 
نفتی ۱۵ درصد مالیات بر سود پرداخت کرده اند. 
تا این جای کار معلوم شد بخشی از سود  این 
شــرکت های پربازده بورس تهران از نادیده گرفتن 
آنها از ســوی اداره مالیات ایجاد شده است. یا به 
عبارتی پولــی که باید با دریافــت مالیات نصیب 
اقتصــاد ایــران و صــرف مثلا پرداخــت حقوق 
فرهنگیان و بازنشستگان یا امور زیربنایی شود، به 
جیب سهام داران این شرکت ها می رود. اما باز هم 

این همه ماجرا نیست.
سهم رانت انرژی

طبق آمارهــای وزارت نیــرو از میزان مصرف 
برق کشــور در تابســتان ۹۷ بنگاه هــای فولادی 
در صدر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی کشــور 
هستند. با توجه به سوبسیدی که دولت از طریق 
پایین نگاه داشتن بهای گاز مصرفی به نیروگاه های 
تولیــد برق می دهد، رانتی که از این طریق نصیب 
ایــن بنگاه های پربــازده بورس می شــود، حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۷ برآورد شده 
اســت. این در صورتی است که در اثر شوک ارزی 
سال های ۹۶ و ۹۷ بهای تولیدات این بنگاه ها سه 

برابر شده است!
از ســوی دیگــر، خبرهــا حاکــی از آن بــود 
کــه در ســال گذشــته در زورآزمایــی دولــت با 
پتروشــیمی ها و البتــه شــرکت های صادراتــی 
معدنــی و  نفتــی در جهت اعمــال قانون برای 
تحویــل ارزهــای حاصــل از صادرات بــه نرخ 
دلار چهــار هزارو۲۰۰تومانــی، ســرانجام در یک 
عقب نشینی آشکار در برابر پتروشیمی ها، به آنها 
اختیار داده شــد  دلارهای صادراتــی خود را نه 
آن گونــه که تا پیش از دولــت یازدهم به صورت 
دلاری، بلکــه در ســامانه نیمایی (بــازار ثانویه) 
بر اســاس عرضــه و تقاضا عرضه کننــد. این در 
حالی اســت کــه خــوراک پتروشــیمی ها که از 
مشــتقات نفتی و انفال اســت، از سوی دولت با 
نرخی پایین تر از فوب خلیج فارس به آنها عرضه 
می شــود و طبق قانون باید دلارهــای صادراتی 
همچــون دلارهای نفتی در اختیــار بانک مرکزی 
قرار می گرفت. رانتی که از این رهگذر نصیب این 
بنگاه ها شده است، طبق محاســبه راغفر، استاد 
دانشــگاه الزهرا، در روزنامه «شرق» مورخ مرداد 
۹۷ بالــغ بر صد هزار میلیارد تومان برآورد شــد. 
همچنان که اشاره شد، در حالی که محاسبه نرخ 
خوراک پتروشــیمی ها بر اســاس نرخ ارز بودجه 
انجام می شــود در اقدامی عجیــب از آغاز به کار 
دولت یازدهم این رانت به بنگاه های پتروشــیمی 
داده این شد که نرخ به صورت ریالی تسویه شود 
و با این شــگرد رانــت دیگری به این شــرکت ها 

سرازیر شد.
یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی

ســهم عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران 
به ویــژه پس از شــوک ارزی ســال های ۹۶ و ۹۷ 
به گروه کالاهای معدنی، پتروشــیمی و میعانات 
گازی و نفتــی تعلق دارد.  از ســوی دیگر، طبق 
گزارش ها در سال ۹۷ یارانه انرژی به حمل و نقل 
حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۶ بنا بر 
گفته دکتر راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد از بیش 
از ۴۷ میلیون تن کالای جابه جاشده در کشور ۳۴ 
میلیون تن آن مربوط بــه جابه جایی فولاد، آهن 
و سنگ آهن است. بخشــی از این اقلام صادراتی 
خام فروشــی و خاک فروشی در قالب محصولات 
معدنی بدون ارزش افزوده مانند سنگ آهن، شن 
و ماســه، خاک، مواد اولیه معدنی و کشــاورزی 

هستند.
با یک بررسی ساده از رانت هایی که از راه های 
گوناگون رســمی و غیررسمی به فراورده های این 
۳۰ شــرکت پربازده بورس تعلق می گیرد، روشن 
می شــود  سودی که از این راه نصیب سهام داران 
و مدیران این بنگاه های اقتصادی می شود، عموما 
از محــل دارایی ها و درآمدهــای عمومی بوده و 
عمــده فراورده هــای پتروشــیمی ها و معدنی ها 
بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده و اشــتغال زایی از 
اقتصاد ایران خارج شــده و در صورت بازگشــت 
فقط در خدمت واردات افسارگســیخته کالاهای 
ساخته شده و بهره برداری از افزایش نرخ ارز قرار 
می گیرد که در نهایت  به ورشکســتگی بنگاه های 
تولیدی ملی و بی کاری و گســترش فقر در کشور 

منجر می شود.

ایران و قطر روی خط گسترش 
روابط دوجانبه

برخــي برنامه هاي تحلیل محــور این شــبکه مانند 
«ســناریوها» و «اتجاه المعاکس» کــه از مجریان مطرح 
بهره مي گیرد، طرفداران بي شماري در جهان عرب دارند. 
همچنین این شــبکه نقش مهمي در تحولات کشورهاي 
عربي موســوم به بهار عربي داشــت و همین امر باعث 
خشــم بسیاري از حکومت ها شــد. حتي یکي از بندهاي 
حکومت هــاي محاصره کننــده قطر براي رفــع حصار، 
تعطیلي این شــبکه بوده اســت.قرارگیري قطــر و ایران 
در شــرایط منفعت پذیري دوجانبه، آنهــا را در موقعیت 
دو شــریک اســتراتژیکي مهم و تأثیر گذار در منطقه قرار 
مي دهد. اگرچه براي رسیدن به ثبات منطقه اي و توسعه 
همکاري هاي چندجانبه بهتر اســت کشــورهاي منطقه 
اختلاف هــا را کنار بگذارنــد و بر اشــتراک های اقلیمي، 
تاریخي و سیاســي و منافع اقتصــادي تأکید کنند؛ چرا که 
توافق های آنها مي تواند بســیاري از جریان هاي پرآشوب 
حال حاضر را که منطقه خاورمیانه آن را بیش از همیشه 
تجربه مي کنــد، از میان بردارد؛ به خصــوص آنچه از آن 
به عنوان دخالت هاي خارجي و تروریسم یاد مي شود.اما 
واقعیت این است که هم قطر و هم ایران محل کینه ورزي 
برخي کشورهاي منطقه قرار گرفته اند. مدت هاست ایران 
و عربســتان بر سر مســائل عمده اي مانند سوریه و یمن، 
باهم اختلاف دارند. قطر نیز دو ســال قبل از سوي ائتلاف 
عربي به سرکردگي عربستان و سه کشور دیگر یعني مصر، 
امارات و بحرین، محاصره شد و این کشورها همه مرزهاي 
خود را روي این کشور که تا بیش از این در ائتلاف نظامي 
عربي در یمن در کنار عربســتان حضور داشــت، بستند و 
روابــط دیپلماتیک خود را قطع کردنــد که این محاصره 
تاکنون با وجود واسطه گري برخي کشورها از جمله کویت 
هنوز ادامه دارد.اما وضعیت پیش آمده به خودکفایي این 
کشــور کمک کرد و تولیدات داخلي و کشاورزي را در کنار 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي افزایش داد. قطر پیش از 
این با آگاهي از اهمیت توسعه در رابطه با جامعه جهاني، 
بــه مقدار زیادي به توان اقتصــادي خود کمک کرده بود 
و بدون شــک همین مسئله در کنار ثبات مالي این کشور، 
حسادت برخي کشــورهاي همسایه را براي سیاست هاي 
تقابلي برانگیخته بود.اما قطر با وجود قرارگیري در حصار، 
نقش خود را در کســوت انسان دوستانه با کمک هایي که 
به لبنان، فلسطین و افغانستان در سال ۲۰۱۹ کرد، تکمیل 
کرد. این کشــور توانست ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار لبنان 
قرار دهــد و ۱۵۰ میلیــون دلار به فلســطین کمک کند. 
همچنین با تفاهم نامه اي که مؤسســه خیریه «الغرافه» 
با افغانســتان منعقد کرد، در مرحله اول ۴۰ میلیون دلار 
به بخش ساختمان ســازي، بهداشت و درمان اختصاص 
داد.حالا در رقابت هاي منطقه اي بین کشورها، نشانه هایي 
وجود دارد که ایران و قطر را بیشــتر از گذشــته در فرایند 
دیپلماتیک به هــم نزدیک مي کند و شــاید این ارتباط با 
تقویت صنعت توریســم دریایي به ملت ها نیز ســرایت 
کند که البته مقدمات این برنامه نیز با پهلوگیري کشــتي 
«گرند فري»  در بندر بوشــهر فراهم شده است. این کشتي 
براي ایجاد خط باري و مســافري بین بوشــهر و دوحه با 
ظرفیت هــزار و ۳۰۰ صندلي و ۲۵۰ اتاق در حال حاضر در 
بندر بوشــهر پهلو گرفته است و انتظار مي رود تا برگزاري 
جام جهاني قطر، این خط کشــتي راني بتواند در صنعت 
گردشگري دو کشــور دریچه اي تازه بگشاید.مخزن گازي 
پــارس جنوبي یا همان گنبد شــمالي واقع شــده در مرز 
دریایي دو کشور، نقطه مشترک درآمدهاي اقتصادي ایران 
و قطر اســت. اگر چه ایران به مدت ۱۰ سال از رقیب خود 
در برداشــت از این مخزن مشــترک عقب بود، آن هم به 
واسطه ســرمایه گذاري هاي کلاني که قطر در این بخش 
انجام داده بود و ایران به خاطر تحریم ها و مســائل دیگر 
از قبیل جنگ ایران و عراق امکان جذب سرمایه گذاري در 
این حــوزه را نیافته بود؛ اما حالا با افتتاح فازهاي ۱۳، ۲۲ 
و ۲۴ پــارس جنوبي و تزریق ۱۱ میلیارد دلار در پروژه هاي 
عســلویه، تولید ایران به بیش از صد میلیون مترمکعب 
گاز در روز رسیده اســت و این یعني نزدیکي در برداشت 
با قطــر. اگرچه قطر مي خواهــد تا ســال هاي آینده، ۴۰ 
درصد برداشت خود را افزایش دهد.یکي از اعتراض های 
همیشگي ایران به همســایه هاي خود، وجود پایگاه هاي 
نظامــي آمریکا در خاک کشــورهاي آنهاســت؛ اما آنچه 
آمریکا بعد از ۱۳ ســال در تصمیمــي غیرمنتظره در قطر 
انجــام داد، کاملا به نفع سیاســت هاي ارتباطي تهران و 
دوحه بوده است. آمریکا فرماندهي عملیات هوایي خود 
را از پایــگاه «العدید» قطر خــارج و به پایگاهي در ایالت 
کارولیناي جنوبــي منتقل کرد. این پایگاه براي فرماندهي 
جت هاي جنگنده و هواپیماهاي بدون سرنشین استفاده 
مي شد و احتمالا این اقدام در شرایط تنش آمریکا با ایران 
و پي بردن به توان نظامي ایران انجام شــده اســت که در 
هر صورت زمینه مناسبي را براي همکاري هاي منطقه اي 
و امنیتي بین ایران و قطر فراهم مي کند.در نشســت هاي 
متعددي که بین مقامات ایراني و قطري در ماه هاي اخیر 
انجام شده است، نوعي سیاست همفکري براي گسترش 
مناســبات و تــلاش در آرام کــردن شــرایط منطقه دیده 
مي شــود که بنا بر نیازهاي قواعد بین المللي در ارائه یک 
الگوي شایسته از همکاري هاي منطقه اي، بسیار ضروري 
به نظر مي رسد.در گفت وگوهایي که میان حسن روحاني و 
«شیخ تمیم بن حمد»، امیر قطر صورت گرفته، امیر جوان 
مخالف نقض برجام از ســوي آمریکا و تشــدید تنش در 
ساختار روابط ایران و آمریکا است و شاید در این باره بتوان 
قطــر را گزینه اي در قامت یــک میانجي براي حل بحران 
میان ایران و آمریکا به حساب آورد.به نظر مي رسد یکي از 
ضرورت هاي ارتباطي بین ایران و قطر، ایجاد تسهیلات در 
فعالیت هاي بازرگاني باشد که شاید در این زمینه تقویت 
فعالیت هاي بندري و ایجاد مناطق آزاد و مشــترک بتواند 
این روند را ســرعت بخشــد و از این طریق، زمینه ســازي 
هماهنگي سیاست ها و توســعه روابط دوجانبه نیز وارد 

فاز جدي تري شود.
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اگر بخواهیم مشکل کشور حل شود باید منطقي عمل  کنیــم. وجود مشــکلات را به گــردن تحریم ها نباید ادامه از صفحه5
انداخت. این کار حاشیه ســازي و کاري ناصواب و غیراخلاقي اســت. مشــکل 
بن مایه هاي اقتصاد و بودجه، در تحریم نیست؛ بلکه در تفکر قانونمندي و اجرا 

و عملیات ماست.
قبــل از انقلاب ضمن تبییــن بودجه براي دســتگاه هاي مختلف دولتي و 
حکومتي، بودجه ساواک درج نمي شد. در ردیف بودجه اي نخست وزیري و در 
ماده ۸ آن عنوان محرمانه را درج مي کردند. افتخار جمهوري اسلامي این است 
که این عنوان را براي دســتگاه ها حذف کرد. آقاي دکتر بهشــتي زحمت بسیار 
کشــیدند و حساسیت به خرج دادند و این سري بودن را از مالیه عمومي حذف 
کردند. اگر قرار باشــد از سیستم قبلي انتقاد کنیم یکي از انتقادها همین است. 

ولي متأسفانه خودمان هم در بودجه گرفتار آن شده ایم.
 بنا بر گفته هاي شــما، تخصیص هاي مالي در بودجه و سایر بخش هاي  �

دیگر، باید با رضایت مستقیم مردم و توسط دولت صورت بگیرد.
همین طور اســت. درحال حاضر و بر اســاس قانون، بخشــي از درآمدهاي 
ارزي در صندوق توسعه ملي ســرمایه گذاري خواهد شد. حال به عنوان مثال، 
اگر موقعیتي پیش آید و تقاضایي براي حل مشکلات متروي تهران طرح شود 
تا ضمن برداشت از این صندوق، این معضلات را حل کنند، باید با آن مخالفت 
داشت، زیرا متروي تهران از آن مردم تهران است نه همه مردم ایران. اگر مترو 
نیــاز دارد برای بهبود حمل ونقل و اصلاح زندگي ارتقــا یابد، باید به مترو وام 
داد. باید دقت کرد که پول صندوق توسعه ملي، برای کل ملت هزینه شود، نه 
فقط مردم تهران. با این وصف اگر درخواست شود مثلا سه میلیارد از صندوق 
توســعه ملي، صرف آب رساني کل کشور شــود، نباید با آن مخالفتي داشت. 
براي شبکه برق و گاز هم همین طور است. به سخن دیگر، برداشت از صندوق 

توسعه ملي، براي ملت حال و آینده اشکال ندارد.
ازاین رو باید گفت مالیه عمومي همان چگونگي احکام است. مالیه عمومي 
هم احکامي دارد. این احکام همان بودجه اســت که باید ضمن سیاست هاي 
شــفاف به آن پرداخت. ما در بیش از ۹۰ درصــد و حتي نزدیک به صددرصد 
بودجه کشــور، مشکلات ســاختاري داریم. مشــکلات پارامتریک ما بسیار کم 
هستند. حتي اگر سازمان برنامه وبودجه خوب کار کند و مجریان امر نیز صحیح 

تصمیم بگیرند، نهایتا ظرفیت اصلاح پارامتریک دارند، نه اصلاح مباني.
 پس کدام نهاد براي اصلاحات بنیادین بودجه باید اقدام کند؟ �

برگشــت مقامات به قانون اساسي، مي تواند این روند را اجرائي کند. سران 
قوا باید ضمن هماهنگي با یکدیگر و بر اساس شرایط محیطي، اوضاع را تغییر 
دهند. اصل چارچوب براي تغییر وضعیت پیش آمده در بودجه همین اســت. 
باید سنگ محک قانون اساسي را معیار قرار داد. اصحاب قدرت با درنظرگرفتن 
شــرایط محیطي که همان وضعیت معیشت ملت است، باید دست به تغییر 
و اصــلاح ســاختار بودجه بزنند. اگــر صاحبان قدرت، تصمیم گیري درســتي 
انجــام دهند، مي تــوان منتظر نتیجه مطلوب که همان خیر و عدالت اســت، 
بود. اصلاح ســاختار بودجه در این مفهوم مي تواند این گونه تعریف شــود که 
تحلیل جایگاه حاکمیت و چگونگي رابطه آن با ملت و چگونگي تقســیم کار 
بین اجزاي حاکمیت و اینکه در این بازتعریف در مالیه عمومي، بناست از ملت 
چه امتیازاتي و چگونه گرفته شــود که در یک «خزانه واحد و شــفاف» جمع 
شود. همچنین از خزانه به جایي تخصیص داده شود که براي ملت سودآوري 

و بالندگي به ارمغان آورد.
خزانــه واحد یعني کشــوري که حاکمیت دارد و منظومــه قدرت آن یکي 
است. چند خزانه داشتن در کشور، یعني اینکه کشور چند مدیریتی است که در 
این صورت دیگر نمي توان از اصلاحات ســاختاري بودجه و حل وفصل مسائل 

سخني گفت. 
 البته اکنون این ادعا مطرح اســت که در حــال انتقال خیر و عدالت به  �

سمت زندگي مردم هستند.
آیا شــما دولتي را در دنیا ســراغ دارید که بگوید ما خیــر و صلاح مردم را 
نمي خواهیم؟! اما موضوع مهم براي ما وجود یک «معیار» و «ســنگ محک» 
اســت. براي اثبات ادعاها باید معیارها را بررسي کرد. وضعیت رشد و توسعه، 
عدالت، احساس آرامش، خط فقر، اشتغال و... را باید معیار گرفت نه شعارها 
را. اگر این شاخص ها بهبود داشتند، ملت نیز بر ادعاي مسئولان صحه خواهند 
گذاشت. بر اساس مانیفست جمهوري اسلامي که دولت و مردم در آن تعیین 
تکلیف شــده اند، باید این نکات را دریافت: اول اینکه قدرت جامعه باید هر روز 
بالنده تر شود. دوم قدرت حاکمیت و دولت هم باید بالنده شود. اما بالنده شدن 
قدرت دولت به معناي مداخله نیســت. ســوم اینکه باید تعامل این دو قدرت 
به همگرایي و تعادل و توازن کشیده شود. در قانون اساسي این روند مشخص 
شده است. قانون اساسي در پي سه محوریت بوده است؛ قدرت جامعه، قدرت 

حاکمیت و سوم تعامل و درهم تنیدگي و همگرایي بین حاکمیت و ملت.
 شــما در دولت اصلاحات، رئیس ســازمان برنامه وبودجه بوده اید. آیا  �

در آن دوران این مباحث را برای اصلاح ســاختار بودجه، به گوش مقامات 
مي رساندید؟ برخورد آنها با شما چگونه بود؟

در سال ۶۴ من در سازمان برنامه و بودجه، براي چند سال مسئولیت تدوین 
بودجه را داشتم. یاد دارم به صورت نمادین نام برخي از نهادها و سازمان ها را 
در بودجه قید کردم. برای مثال ضمن درج عنوان وزارت نفت، رقم یک میلیون 
تومان بودجه در مقابل آن قید شد. هدف این بود که بدانیم چنین سازمان هایي 
در کشــور فعال هستند. قبلا نام این ســازمان ها در بودجه قید نشده بود. براي 
شوراي نگهبان نیز یک میلیون تومان در نظر گرفتیم. در آن موقع، برخي، با ما 
تماس گرفتند و گفتند «این پول را شبهه ناک مي دانیم و آن را نمي خواهیم». به 
ایشان گفتم: «ما اصلا به شما پولي نمي دهیم؛ یعني پولي نداریم که پرداخت 
کنیم! هدف این اســت که بدانیم صرفا شوراي نگهبان در این مملکت وجود 
دارد و باید نام آن در مالیه عمومي آورده شود». ایشان زماني با دریافت بودجه 
یک میلیــون توماني مخالفت داشــتند و مي گفتند «ما از جــاي دیگر حقوق 
مي گیریم و این پول شبهه دارد»، اما در سال ۸۳ اعلام شد که بودجه ۱۰ میلیارد 
توماني کم است. بسیاري از دستگاه هاي دیگر به ویژه در عرصه فرهنگ با قبایل 
خود، از دولت بودجه مي گیرند و معلوم نیست این بودجه در چه عرصه هایي 

و با چه پیامد و چه اثربخشي ای هزینه مي شود.
طبق قانون اساسي و بودجه اي که براي شما تعریف کردم، حاکمیت دنبال 
مردم مي دود؛ ملت کار مي کند و مالیات پرداخت مي کند. از این مالیات مملکت 
متنعم مي شود و نهایتا شاهد آباداني خواهیم بود. اما در جایي که ملت به دنبال 
دولت باشــد و بخواهد از ریخت وپاش هاي دولت نفتي و رانتي، معیشت خود 
را جمع و جور کند، ما با بدبختي و ذلت مواجه مي شویم. اکنون، نفت و مالیات 
از آن دولت شــده است و در عمل شاهد یک کشور نفتي هستیم. فساد و رانت 
در چنین وضعیتي وجود خواهت داشت. در اقتصاد رانتي، دولت محتاج ملت 
نیست. اگر نفت نبود، دولت محتاج مردم مي شد. آنگاه مردم مي توانستند ضمن 
پرداخت نکردن مالیات، با دولت برخورد کنند. اما دولت، نفت ملت را برداشته 
و به مردم و خواست آنها و چگونگي کسب وکار آنها نیازي ندارد. نفت در عمل 
از آن دولت است نه ملت. در چنین شرایطي نظم موجود در مالیه عمومي به 
هــم مي خورد. به چنین بودجه رانتــي و نفتي دیگر نمي توان اطلاق بودجه با 
مضامین قانون اساســي را داشت. از این رو اصلاحات ساختاري باید از بالا آغاز 
شود. سند چشم انداز ۲۰ ساله که همه این چالش ها را واکاوي کرد، چیزي درباره 
اصلاح در بر نداشت. چون مسئولان الزام رفتاري و کارکردي براي اجراي آن  را 
در خود نداشتند. در سند چشم انداز ۲۰ساله که دیگر کسي از آن حرفي نمي زند
 بر اســاس قانون اساسي، گفتمان مسئولان در سند چشم انداز تدوین شد و بنا 
بود بر اســاس آن روابط بین دولت و ملت بازتعریف و شــود. به تبع این سند 

چشم انداز که در واقع گفتمان حاکمیت براي صحنه هاي اقتصادي و اجتماعي 
کشــور مطابق با شــرایط عمومي بود، باید اصلاحات در ساختار بودجه شکل 
مي گرفت. حال پس از گذشــت ۱۸ ســال، عرصه هاي اقتصــادي و اجتماعي 
نسبت به سال ۸۲، مشکلات و چالش هایي دارد که بیشتر آنها را منظومه سپهر 
سیاست و حاکمیت شکل داده است. به همین جهت دستاوردهاي اقتصادي 
و اجتماعي دچار نارســایي شده اند. حال در این شــرایط اصلاح بودجه بدون 
اصلاح در ســپهر سیاسي کشــور نمي تواند ممکن شــود. قرار بود اصلاحات 
ساختار اقتصادي کشور سال ها قبل اجرائي شود. اجراي این قوانین کجا رفت؟ 
ما دیگر قانون نمي خواهیم. ما اجراي قانون مي خواهیم. مگر ما مشکل قانون 

داریم؟
اگر من قدرت داشته باشم، کاري خواهم کرد که تولید قانون متوقف شود. 
براي اصلاح کافي اســت همین سند چشــم انداز را اجرائي کنیم؛ کافي است 
مسئولان عزم عملیاتي شدن آن را داشته باشند. آن گاه به نظم خواهیم رسید و 

از این نظم و به تبع آن، ساختار بودجه اصلاح مي شود.
 براي اصلاح بودجه، شما از لزوم اجراي قانون صحبت مي کنید. این در  �

حالي است که نهادهاي حکومتي و دولتي باید قوانین را اجرا کنند. مشکل ما 
کجاست؟ چرا قانون اجرا نمي شود؟

فساد کشور را فراگرفته است. ناپاکي ها را از پایین جمع نمي کنند. از بالا باید 
آن را جمع کرد. برخي شب ها به حال این اوضاع گریه مي کنم. امروزه بیش از 
آنکه بخواهیم آدم و مجریان را عوض کنیم، ســخت نیازمند نظم و انضباط و 
چیدمان کارآمد در سپهر سیاست و حکومت هستیم؛ چیزي که متأسفانه از آن 
برخوردار نیستیم.شرکت مخابرات در سال ۸۱ ارزشي معادل ۳۴۰ هزار میلیارد 
تومان داشت. اما در دولت آقاي احمدي نژاد مخابرات را ۱۵ هزار میلیارد تومان 
ارزش گــذاري کردند. این در حالي اســت که بنابر اطلاعــات بانک جهاني، هر 
خط تلفن به میزان پنج هزار دلار ارزش داشــته اســت. ۵۰ و نیم درصد سهام 
مخابرات را در نهایت با ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذار کردند. این باعث انحصار 
شــد. انحصار باعث فساد مي شود و آیا فساد ایجاد نشد؟ نهایتا انحصار باید در 
حیطه دولت باشد نه سازمان دیگر. مشکل ما همین جاست. براي اصلاح باید 

این روند تغییر یابد.
وقتي سپهر حاکمیت تشتت دارد و وقتي این سپهر نتواند بسط فرصت ها و 
حق انتخاب ها را براي جامعه زمینه سازی کند، درآمدهاي رانتي شکل مي گیرد. 
ائتــلاف جناح ها دنبال این رانت ها خواهند رفت؛ بنابراین مســابقه دیگر براي 
رشد و توسعه و عزت و سربلندي کشور نیست؛ بلکه فضاي رقابت براي رانت 
بیشــتر است که محصول آن دردمند شــدن ملت، بي کاري، فساد، فقر، رکود و 
تورم مي شود. از این رو باید گفت نظم، انضباط، سازمان، شفافیت و پاسخ گویي 
اگرچه اصلاحاتي است که دردآور براي جناح هاي ذي نفع در رانت هستند؛ اما 
همین اصلاحات براي ملت و سرنوشت توسعه یافتگي کشور مانند شهد عسل 
خواهــد بود. در جغرافیایي با چنین اصلاحاتي مي توان نداي بلند داشــت که 

باید ساختار بودجه اصلاح شده و در خدمت اهداف توسعه کشور قرار بگیرد.
 در صحبت هاي تان اشــاراتي به اصلاحات پارامتریک داشــتید. براي  �

اصلاحات پارامتریک بودجه باید چه کار کنیم؟
در اصلاحــات پارامتریــک، ردیف هاي بودجه مد نظــر خواهند بود. ممکن 
اســت دولت ها درباره ردیف ها برای پنهان کردن کسري بودجه، دست به نوعي 
پنهــان کاري بزنند. در ردیف هاي بودجه باید دید که آیا این ردیف ها از جامعیت 
و فراگیري لازم برخوردار و در راســتای اهداف و خط مشي هاي قانوني هستند یا 
خیر؟ آن دسته از ردیف هایي که در خدمت اهداف هستند، باید بمانند و در مقابل، 
ردیف هــاي دیگر را حذف کرد.به این مثال دقــت کنید: وزارت آموزش و پرورش 
ممکن اســت به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشــته باشــد؛ اما سازمان 
برنامه و بودجه، فقط ۲۰ هزار میلیارد در نظر بگیرد. وقتي هم ســؤال مي کنیم 
که چرا جامعیــت، کفایت و فراگیري آموزش و پرورش را در نظر نگرفته اید و به 
جاي ۳۰ هزار، ۲۰ هزار میلیارد لحاظ شــده، پاسخ واضحي ارائه نمي شود. آنها 
با کم کردن رقم ردیف هاي بودجه اي قصد دارند کسري بودجه را نشان ندهند؛ 
چرا که براي دولت خوشایند نیســت. در نهایت بودجه عمراني را هم پرداخت 
نمي کنند و مبلغِ در نظر گرفته شده براي بودجه عمراني، به سمت بودجه جاري 
ســوق داده مي شود. باید از این گونه جابه جایي ها تا حد ممکن خودداري شود. 
اگر برای ردیف و مفاد حاکم بر آنها چیدمان درســتي داشــته باشــیم، مي توان 
گفت اصلاحات پارامتریک انجام داده ایم.در کنار این موضوع باید به تصدي هاي 
نامناســب دولت هم پایان داد. هــر امري که از آنِ ملت اســت و دولت آن را 
تصدي مي کند، منجر به ضعیف تر شدن ملت و فربه تر شدن دولت خواهد شد. 
انجــام وظیفه حکومتي غیر از تصدي امور عادي اســت. ایران خودرو، تیم هاي 
ورزشي، اقسام شرکت ها و... از جمله وظایف تصدي گري دولت هستند که باید 
دولت دست از آنها بردارد و به بخش خصوصي واگذار شوند. اکنون حدودا ۱۵ 
هزار میلیارد تومان از بودجه صرف امور فرهنگي مي شــود. این رقم کم نیست. 
مشخصا آموزش و پرورش باید اهمیت بیشــتري در مقایسه با این موارد داشته 
باشد. دولت براي انجام وظیفه در حیطه آموزش، پول کم دارد. در حالي که پول 
خود را به امور غیر مرتبط تخصیص داده اســت. اگر دولت دســت از این کارها 
بردارد، گفته مي شــود اصلاح پارامتریک صورت گرفته است. این نمونه دیگري 
از اصلاحات پارامتریک است. اگر معلم ما در آموزش و پرورش راست قامت شد، 
تأثیر آن در جامعه مشهود مي شود. در ایران متأسفانه نمي توانیم این اصلاحات 

را به خاطر فضاي رانتي که جناح هاي قدرت دارند، به فرجام برسانیم.
  با توجه به عمر باقي مانده از دولت حســن روحاني، به نظر شــما آیا  �

اصلاح بودجه به فرجام مطلوبي خواهد رسید یا خیر؟
اگر مي خواهید جواب محکمي از من بشنوید، خواهم گفت خیر؛ حرف حق 
در جغرافیاي مبهم، قاتل خویشــتن است و اجرا شدنی نیست. بودجه، تفاهم 
بیــن ملت و دولت اســت. در حال حاضر ملت اوج اختلاف را بــا دولت دارد. 
دولت ها در سال آخر در کشور اخلال ایجاد مي کنند و این معضل ها را به دولت 
بعــدي انتقال مي دهند. دولت آقاي روحاني همین که اخلال بیشــتري ایجاد 
نکند  کافي اســت! اگر مي خواســتند کاري کنند؛ تا حالا انجام داده بودند. اگر 
گفتمان و توانایي براي این اصلاح مهم وجود داشت، باید دولت آن را از همان 
ابتدا به کار مي گرفت؛ نه در پایان عمر دولت. انجام این مهم از الزامات اســت 

و وظیفــه بنیادین حاکمیت فرمان نمي خواهد. آن کلیدي که آقاي روحاني در 
انتخابات بلند مي کرد و مي گفت با این کلید تدبیر و امید، مسائل را حل مي کند؛ 
در واقع کلید بنیادین در چیدمان منظومه سیاست و کلیدي به نام اصلاح مالیه 
عمومي بودجه بود که متأســفانه به کار گرفته نشــد. حتي اوضاع و چیدمان 

وخیم تر شد. 
اکنون دولت آقاي روحاني با انتشار اوراق، در پي تسویه حساب با بدهکاران 
و پیمانکاران است. این به معناي ازدیاد بدهي ها براي دولت سیزدهم خواهد 
بود. در دو سال باقي مانده ضمن عملکردي که دولت دارد، اوضاع به هیچ وجه 
بهتر نمي شــود. آنها بهانــه تحریم را دارند. اگر تحریم بهانه مي شــود، در این 
شرایط چرا انضباط مالي بیشتري در بودجه لحاظ نمي شود؟ باید در این فضا به 
مقاصد اصلي پرداخت؛ اما آیا این گونه است؟ آیا ضمن افزایش تحریم ها، نگاه 
دولت به مســائل اصلي و فرعي، با تغییري مواجه شد؟ هر بار که به انتخابات 
نزدیک تر شــده ایم، بي ثباتي و بي انضباطي بیشــتر درباره بودجه و هزینه هاي 
دولت ایجاد شده است. سر تا پاي بودجه را بي نظمي فرا گرفته است. اگر قرار بر 
اجراي قانون باشد، ما قانون داریم. سند چشم انداز را نگاه کنید. ما مجري قانون 
مي خواهیم. تصویب قانون، کافي است. مجریان این رویکردها یک جا ساکن اند. 

سپهر حاکمیت با این کژي ها چه کرده است؟
در بودجه ســالانه کشــور به این مهم توجه نمي شــود کــه بودجه داراي 
بخش هاي اصلي و فرعي اســت. داروي مردم مهم است یا تخصیص بودجه 
به ردیف هایي که معلوم نیســت از آنِ چه کسي است و چه کار مي کنند؟ اگر 
دولت تا دیروز مقداري جوهره براي کار داشــته، در دو سال باقي مانده، همان 

میزان را هم نخواهد داشت.
 چارچــوب بودجه در دولت آقاي روحاني را با دولت اصلاحات چگونه  �

مقایسه مي کنید؟
البته ساختار امروزي با ساختار آن زمان زیاد فرقي ندارد. چون بن مایه هاي 
ســاختار بودجه به چیدمان سپهر سیاست بر مي گردد که در این دو دوره فرقي 
نکرده اســت. فقط مي توان گفــت در دوره حاضــر، بي انضباطي ها در مالیه 
عمومي بیشــتر شده است. بودجه بسیار بیش از آن زمان بوي قبایل و جناح ها 

را مي دهد تا بوي خوش ملت.
در دوران اصلاحات به دلیل هم گرایي ایشــان براي هماهنگي قوا که در آن 
عصر نماد هم گرایي و تفاهم بودند و همچنین به لحاظ اصلاحات پارامتریک در 
بودجه و برنامه هاي دولت، شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بالاترین امتیاز را 
بعد از جنگ تاکنون براي کشور به ارمغان آوردند. این در حالي است که منابع 
ارزي کمي در آن دوران نسبت به دولت هاي آقاي احمدي نژاد و آقاي روحاني، 
موجود بود. اگر رویه هاي دولت اصلاحات و نظم و شــفافیت و دوري دولت از 
رانت و فســاد ادامه مي یافت و اگر اسناد چشــم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم 
توسعه عملیاتي مي شــد، اکنون کشــور اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه 
را داشــت و شــاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و عرصه هاي رشد اقتصادي، 
عدالت اجتماعي، رفاه، امنیت، ثبات و اثربخشي ها حرف هاي بسیار متفاوتي را 

نسبت به اوضاع کنوني داشت.
در وضعیت امروز، چالش سراســر کشور را فراگرفته است. وضعیت امروز 
کشور بیش از آنکه ناشي از تحریم باشد، ناشي از واگرایي هاي سیاسي و سپهر 

آن است.  
  شما مي گویید اصلاح ساختار بودجه، موضوعي را عوض نمي کند. آیا به  �

تغییر ساختار قانون اساسي نیاز داریم؟
اگر اصلاحات ســاختاري در نظر باشــد، باید به جایي تکیه کنیم. ما به یک 
نقطه اتکا نیاز داریم. براي این کار کافي اســت که مطابق قانون اساسي عمل 
کنیم. همگام با اصلاح ســاختاري، طبق قانون اساســي پیش خواهیم رفت. 
اما اگر حس شــد براي اصلاح ســاختاري که نفع مردم هم در آن اســت، باید 
قانون اساســي اصلاح شــود، این کار هم باید انجام شود. در این صورت کشور 
به دســتاورد خوبي خواهد رسید. اصلاحات ســاختاري باید بدین میزان باشد 
که بتواند ســازنده هر عرصه اي شــود: اول پي ریزي عرصه ها براي قدرت یابي 
همه جانبه جامعــه و ملت در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، دوم پي ریزي 
براي توانمندســازي قدرت حاکمیت در چیدمان نوین و تعامل قوا با همدیگر، 
ســوم تعامل و در هم تنیدگي و هم گرایي بین دو قــدرت جامعه و دولت براي 
دست یابي به اهداف توسعه.در رویکرد اصلاحات سه گانه، ساختار بودجه خود 
به خود اصلاح مي شــود و نیازي به فرمان نمایشــي ندارد. فرایند قدرت سازي 
براي جامعه و حاکمیت تعامل بین این دو، در نهاد و ذات خود چیدمان کارآمد 
براي اصلاح بودجه و مالیه عمومي را در بر دارد. قانون اساسي فعلي ایران، تا 
جایي که در این راستا عمل مي کند، مقبول خواهد بود و تا جایي که مانع است 
باید اصلاح شود؛ زیرا قانون اساسي هدف نیست، وسیله است؛ وسیله اي براي 
قدرت یابي جامعه و حاکمیت و تعامل بین این دو براي اهداف سربلندي، عزت، 

رفاه، عدالت اجتماعي این مرز و بوم.
  آیا از ظرفیت هاي قانوني مندرج در قانون اساســي بهره گرفته شــده  �

است؟
خیر؛ در حقیقت قانون اساســي به طور جدي مورد عمل قرار نگرفته است 
که بگوییم اشکال دارد یا ندارد. چه معنایي دارد که دو قاضي  القضات یکدیگر 
را متهم کنند؟ حق با کدام بود؟به راســتي در این گونه دعواها که همیشــه در 
کشــور جاري و ســاري بوده، حق به جانب کدامیک بوده است؟ کدامین امور 
باید اصلاح شــوند تا چنین دعواهایي رخ ندهد؟ کســي فعلا نمي داند. اینکه 
فقط گفته شــود «بس کنید ...دعوا نکنید...»، امــا ویروس دعوا در روح و روان 
مقامات باشد، چیزي اصلاح نخواهد شد. در قانون اساسي، صداوسیما، صداي 
ملت اســت؛ نه حاکمیت. اما امروز صداوســیما بخشــي از حاکمیت است و 
نقش ایجادکننده تعارض بین قواي سه گانه -نه هماهنگي آنها- را دارد. ملت 
براي ابراز نیازهــا و مطالبات خود، دولت در خدمت خود و هم گرا مي خواهد. 

صداوسیما را نمي توان یک خدمت گزار خوب در هم گرایي دانست.
  با توجه به مشکلات، دو سال آینده را چگونه ارزیابي مي کنید؟ �

در کشــور نباید دنبال آدم خوب باشــیم؛ نباید دنبــال رئیس جمهور خوب 
باشــیم. اینکه روحاني نباشد، خاتمي باشــد و... فرد خوب پاسخ گو نیست. ما 
ایراني ها به نظم خوب نیاز داریم. در کشــورهاي توســعه یافته، یک سیســتم، 
پشت سر افراد در حال فعالیت است؛ بنابراین با تغییر افراد این سیستمِ منظم، 
چارچوب خود را از دســت نمي دهد. ما در ایران چنین سیستمي نداریم. وقتي 
چنین سیســتمي نداریم، مدام به دنبال فرد خوب خود مي گردیم. اگر هم پیدا 
شود، چنین شــخصي در جغرافیاي بي نظمي، کارایي نخواهد داشت. درست 
همان طور که رؤســاي جمهور، در اواخر عمر دولت خود گفتند که نتوانستیم 
کاري کنیم. آنها مي خواســتند کاري کنند و البته تــلاش هم کردند، اما تلاش 
بدون اثربخشــي لازم. اگر همین افراد در ســپهري از نظم، سامان و سازمان و 
تفاهم سیاســي بودند، مي توانستند بســیاري از کارها را به خوبي پیش برده و 
گام هایي را براي توسعه یافتگي کشور بر مي داشتند. از این رو باید گفت، کشور از 
دیروز تا به امروز و از امروز به فردا ســخت نیازمند دستیابي به نظم اجتماعي 
کارآمد و اثربخش است؛ نظم اجتماعي متکي به یک گفتمان نهادمند و مورد 
قبول «قانون اساسي» و قوانین دقیق برخاسته از آن.این نظم اجتماعي کارآمد، 
از همــان آغاز مالیه عمومي و بودجه عمومي متناســب با نیازهاي کشــور و 
اهداف توســعه کشــور را در خود پیدا خواهد کرد. دو بازار سیاست و اقتصاد 
در ایــن نظم اجتماعي از قدرت، هم گرایــي و در  هم تنیدگي با هم برخوردارند. 
ایــن دو بازار ســامان دهنده قدرت جامعه و قدرت حاکمیــت و تعامل کارآمد 
بین این دو هســتند. نتیجه جبري و حتمي این فرایند حســب تجارت علمي و 
عملي، توســعه یافتگي، عدالت اجتماعي، آزادي، بسط فرصت ها و بسط حق 

انتخاب هاست.

رنگ و بوي قبیله اي در  بودجه
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